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نویسنده‌ای رکورددار
ن  یســـندگا نو ز  ا ی  ر بســـیا ن  میـــا ر  د
عجیـــب عالـــم ادبیـــات، مارســـل پروســـت 
از عجیب‌ترین‌هاســـت. زندگـــی متفـــاوت 
پروســـت هنـــوز در محافل ادبـــی جای بحث 
دارد. او طولانی‌تریـــن رمـــان تاریخ را نوشـــته 
و بـــرای نوشـــتن کتـــاب »در جســـت‌وجوی 
زمـــان از دســـت رفتـــه« از یـــک‌ میلیـــون و 
دویســـت و پنجاه هزار کلمه اســـتفاده کرده 
کـــه یـــک رکـــورد بـــه حســـاب می‌آیـــد. ایـــن 
رمـــان در هفـــت جلد نوشـــته شـــده و از این 
حیـــث رکورد گینـــس در زمینـــه طولانی‌ترین 
رمـــان تاریـــخ را در اختیار دارد. آلـــن دوباتن، 
نویسنده فرانسوی در کتاب »پروست چگونه 
می‌توانـــد زندگی شـــما را دگرگون کنـــد« ما را 
بـــا جنبه‌هـــای مختلـــف و جالبـــی از زندگی و 
اندیشـــه نویســـنده فرانســـوی آشـــنا می‌کند. 
کتاب دوباتن منبع خوبی برای کسانی است 
که فرصت نمی‌کنند بنشـــینند و رمان هفت 
جلـــدی پروســـت را بخواننـــد و از طرفـــی هم 
کنجکاونـــد تا بدانند نویســـنده فرانســـوی در 
کتابـــش چه نوشـــته و چـــه اثری خلـــق کرده 
اســـت. دوباتـــن به‌دنبـــال پاســـخ دادن بـــه 

بســـیاری از این ســـؤالات اســـت.

در جست‌وجوی معجزه از طریق ادبیات
کتاب در همان آغاز خواننده را با بخش‌هایی 
از اندیشه پروســـت آشنا می‌کند. در دهه 20 
میلادی، روزنامه‌ای، پرسشـــی با این مضمون 
را کـــه »اگـــر قرار باشـــد جهان به پایان برســـد 
یا دســـت‌کم نیمی از کره زمین منهدم شود، 
واکنـــش مردم بـــه این خبر چـــه خواهد بود؟ 
و شـــما اگـــر در چنین موقعیتی قـــرار بگیرید، 
در آخریـــن ســـاعات زندگـــی چـــه کار خواهید 
کـــرد؟« از شـــخصیت‌های مشـــهور پرســـید.  
پروســـت به‌عنـــوان یکی از آخریـــن نفراتی که 
به این ســـؤال پاســـخ داد، برای روزنامه چنین 
نوشت: »به عقیده من، اگر قرار باشد آنگونه 
که شـــما پیش‌بینی کرده‌ایـــد بمیریم، زندگی 
بـــه ناگهان در نظرمـــان فوق‌العاده عالی جلوه 
خواهـــد کـــرد. فقـــط در نظـــر بگیریـــد زندگی 
چه بسیار برنامه‌ها، ســـفرها، روابط عاشقانه 
و پژوهش‌هـــا را از مـــا دریـــغ مـــی‌دارد کـــه به 
ســـبب تنبلـــی و اعتمادمـــان بـــه آینـــده آنها را 
نمی‌بینیـــم و بـــه تعویـــق می‌اندازیم.« پاســـخ 
پروســـت، دغدغـــه او را دربـــاره زندگـــی و از 
دســـت دادن زمان نشـــان می‌دهـــد. با وجود 
چنیـــن دغدغـــه مهـــم و جـــدی‌ای، پروســـت 
خـــودش خیلـــی اینگونـــه زندگـــی نکـــرد و بـــه 
جای اســـتفاده بهینه از عمرش، آن را در حال 
نوشـــتن کتاب سپری کرد؛ اما پروست چیزی 
برای خودش نمی‌خواست و به‌دنبال این بود 
تا از طریق ادبیـــات، کاری برای دیگران انجام 
دهد. پدرش پزشـــک بود و از طریق ســـفرها 
و کتاب‌هایـــش به‌ دنبال بهتر کردن دنیا بود. 

یـــک بار پروســـت، بـــه مستخدم‌شـــان چنین 
اعتراف می‌کند: »ای کاش می‌توانســـتم کاری 
را که پدرم برای بیماران انجام داد، با نوشتن 

کتاب‌هایم انجـــام دهم.«

زندگی تراژیک پروست
تـــا  پروســـت  جســـمانی  وضعیـــت  البتـــه 
حـــدود زیـــادی امـــکان زیســـت طبیعـــی را 
از او می‌گرفـــت. او آســـم داشـــت، وضـــع 
مزاجـــی درســـت و درمانـــی نداشـــت و حتماً 
بایـــد از رژیـــم غذایـــی اســـتفاده می‌کـــرد. 
پوستش بســـیار حســـاس بود. اغلب اوقات 
ســـرماخوردگی داشـــت و باید خودش را لای 
بافتنی و پتو می‌پیچید، با صدای بلند سرفه 
می‌کـــرد، علاقه‌ای به ســـفر کردن نداشـــت و 
وابستگی شدیدی به مادرش داشت. همین 
زندگـــی عجیـــب موجـــب شـــد تا از پروســـت 
نویســـنده دربیاید و او در اتاقش، کار نوشتن 
طولانی‌تریـــن رمان جهـــان را انجـــام دهد. با 
وجـــود چنیـــن زندگـــی تراژیکی، پروســـت در 
کتاب‌هایـــش چـــه چیزهایی به مـــا می‌گوید. 
دوباتـــن توضیـــح می‌دهـــد که این نویســـنده 
تنهـــای رنجـــور، بـــه جزئیات به طـــرز عجیبی 
توجـــه داشـــت. به خاطـــر همیـــن اتفاقات و 
شـــخصیت‌های کتاب‌هایـــش پـــر از جزئیات 
است. پروســـت عادت به خواندن روزنامه‌ها 
داشـــت و گاهـــی چنـــان شـــاخ و برگ‌هـــای 
جذابـــی بـــه یـــک خبـــر معمولـــی مـــی‌داد که 
موجـــب شـــگفتی اطرافیان می‌شـــد. یکی از 
دوســـتان پروســـت ایـــن علاقـــه‌اش را چنین 

توصیـــف می‌کنـــد: »روزنامـــه را 
بســـیار با دقت می‌خواند. 

حتـــی بخـــش خلاصـــه 
اخبار را هم از دســـت 

نمـــی‌داد. به برکت 
تخیل خـــاق‌اش، 
خلاصه یک خبر از 
زبان او می‌توانست 

تبدیـــل به یـــک رمان 
کامـــل کمدی یا 
تراژدی شـــود.« 

یکـــی از تأثیرهای خوانـــدن کتابی با جزئیات 
مختلـــف و خرد، این اســـت کـــه وقتی کتاب 
را می‌بندیـــم و زندگـــی عادی‌مـــان را از ســـر 
می‌گیریـــم ممکـــن اســـت مـــا هم دقیقـــاً به 
این جزئیات همان واکنشـــی را نشان دهیم 
که اگر نویســـنده کنار ما بود نشـــان می‌داد. 
بـــه قـــول دوباتن ذهن مـــا تبدیل بـــه راداری 
می‌شـــود کـــه از نو تنظیم شـــده تـــا جزئیاتی 
را کـــه در خـــودآگاه مـــا ســـیلان دارد ضبـــط 
کنـــد. بـــا توجه بـــه کتاب‌های پروســـت نباید 
به‌راحتـــی از کنـــار جزئیات رد شـــد. حتی اگر 
خبـــر روزنامـــه‌ای را می‌خوانیـــد، طـــوری با آن 
روبه‌رو شـــوید که انگار در حال خواندن یکی 
از بهترین رمان‌های جهان هستید. جزئیات 
در زندگـــی مهـــم اســـت و باید با حساســـیت 

زیـــادی بـــا آنها برخـــورد کرد.

مواجهه با رنج
داشـــتن رنـــج و نحـــوه برخورد بـــا آن موضوع 
مهـــم دیگـــری اســـت کـــه پروســـت تأکیـــد 
زیـــادی روی آن دارد. آقـــای نویســـنده اعتقاد 
دارد آدم بـــه دو روش خـــرد کســـب می‌کند؛ 
بی‌رنـــج و از طریـــق آموزگار یا تـــوأم با رنج و از 
طریـــق زندگـــی؛ و بنا به نظر پروســـت، روش 
دردمنـــد بـــه مراتـــب بهتـــر اســـت. بـــه نوعی 
زمانـــی کـــه غـــرق در انـــدوه هســـتیم و زیـــر 
ملحفـــه ضجه می‌زنیـــم و مانند شـــاخه‌های 
نـــازک پاییزی می‌لرزیم، تـــازه آن زمان انگیزه 
پروســـتی‌مان گل می‌کنـــد کـــه بـــا حقایـــق 
دشـــوار و مهـــم زندگـــی روبه‌رو شـــویم. نکته 
مهم در چنین مســـائلی این است که تحمل 
رنـــج به تنهایی کافی نیســـت. جـــدای از 
تحمل رنج باید بـــا برخورد آگاهانه با 
رنـــج، آن را به ســـوختی برای رشـــد 
و آگاهـــی تبدیـــل کنیم. بـــه خاطر 
همیـــن برخـــورد ناآگاهانه بـــا رنج 
اســـت کـــه در بســـیاری از اوقـــات 
رنجـــور شـــدن تبدیل به اندیشـــه و 
نظـــر در مـــا نمی‌شـــود. درس بزرگـــی 
کـــه دوباتن با بررســـی زندگی پر از 
رنـــج پروســـت به 

یـــن  ا می‌دهـــد،  مـــا 
است که در بسیاری از 
مواقـــع، بهترین فرصت 

در  مـــا  رضایـــت  بـــرای 
خرِدَی اســـت که به شکل 

از طریـــق ســـرفه‌ها،  رمـــز، 
آلرژی‌هـــا، خطاهـــای اجتماعـــی 

و خیانت‌هـــای عاطفـــی بـــه مـــا عرضـــه 
می‌شـــود و ســـعی کنیم حتی‌الامکان از 

ناسپاسی کسانی که نخوت و کسالت‌باری و 
زمان و هـــوا را مقصر می‌دانند، پرهیز کنیم.

پرهیز از پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای
کتاب‌هـــای پروســـت حـــاوی نـــکات مهمـــی 
دربـــاره اهمیـــت مســـائل پیـــش پـــا افتـــاده 
از  می‌دهـــد  یادمـــان  پروســـت  اســـت. 
پیش‌فرض‌های کلیشـــه‌ای خودداری کنیم 
و یادمـــان نرود کـــه تصاویر ســـاده‌ و به دور 
از پیچیدگـــی هـــم می‌توانند جذاب باشـــند.

و در نهایـــت، توصیه‌هـــای پروســـت دربـــاره 
کتاب خواندن، برای عاشـــقان ادبیات بیش 
از انـــدازه شـــیرین و جالـــب اســـت. از نظـــر 
پروســـت، همـــان انـــدازه که کتـــاب خواندن 
فوایـــد زیـــادی در زندگی‌مـــان دارد امـــا بایـــد 
حواس‌مان باشـــد نویســـنده را بـــا یک عقل 
کل اشتباه نگیریم و مسحور بی‌قید و شرط 
کتاب‌ها نشـــویم. پروســـت توضیح می‌دهد 
که کتاب‌هـــا افکارمان را گســـترش خواهند 
داد و در زندگی بسیار به کمک‌مان می‌آیند. 
بـــا تمـــام ایـــن تفاســـیر، نبایـــد در مواجهه با 
کتاب‌ها فردیـــت و هویت ذهنی خودمان را 
از دســـت بدهیـــم. باید تفکـــر نقادانه‌مان را 
داشته باشـــیم. خطر دست‌کم گرفتن خود 
و ارج گذاشـــتن مبالغه‌آمیز به نویسندگان و 
دیگر هنرمندان، اشـــتباهی اســـت که شاید 
خیلـــی از افراد دچارش شـــوند. گفتن چنین 
مطالبـــی از زبان یک نویســـنده، شـــهامت و 
صداقت زیادی می‌خواهد که پروســـت آن را 
در وجودش داشـــت. پروست در 51 سالگی 
بر اثر یک ســـرماخوردگی ساده از دنیا رفت. 
تنهـــا چهار ماه پس از آنکـــه نظرش را درباره 
زندگی به روزنامه فرســـتاد، ســـرما خـــورد. با 
همـــان حال بـــه نوشـــتن ادامـــه داد و وقتی 
پیشنهاد پزشـــک مبنی بر زدن آمپول روغن 
کامفـــر را رد کـــرد تـــا مبادا مخل نوشـــتنش 
شـــود، ســـرماخوردگی‌اش بـــه برونشـــیت و 
ســـپس ذات‌الریه تبدیل شـــد. در نهایت بر 
اثـــر ترکیـــدن حبابی در ریـــه‌اش از دنیا رفت 

تـــا رمان مطولش ناتمـــام بماند. 
پروســـت زندگـــی جالبـــی نداشـــت ولـــی 

بـــش،  کتا طریـــق  از  توانســـت 
درس‌هـــای مهمی به ما بدهد 
و نامـــش را در دنیـــای 
ادبیـــات ماندگار 

. کند

دنیای ادبیات، آدم‌هایی با سرگذشت‌های عجیب و غریب، زیاد به خودش دیده است. انگار قانون نانوشته‌ای در جهان وجود دارد که 
آدم‌های خاص و عجیب و غریب می‌توانند در آینده به نویسندگانی بزرگ و تأثیرگذار تبدیل شوند. البته نباید فراموش کرد همیشه 

انسان‌های سختی‌کشیده و رنج‌دیده، جهان‌بینی عمیق‌تری پیدا می‌کنند و حرف‌های مهم‌تری برای گفتن دارند.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

»در جست‌وجوی زمان از دست رفته« و نکات مهمی 
که دوباتن با کتاب »پروست چگونه می‌تواند زندگی 

شما را دگرگون کند« به ما می‌گوید

تــراژدی‌هـــای زنـــدگـی
نویسنده فرانسوی را به شاهکاری ادبی رساند

این رمان در هفت جلد نوشـــته شـــده و از این حیث رکورد گینس در زمینه طولانی‌ترین رمان 
تاریـــخ را در اختیـــار دارد. آلـــن دوباتـــن، نویســـنده نامدار فرانســـوی در کتاب »پروســـت چگونه 
می‌توانـــد زندگـــی شـــما را دگرگـــون کند« ما را بـــا جنبه‌های مختلف و جالبی از زندگی و اندیشـــه 
نویســـنده فرانســـوی آشـــنا می‌کند. کتـــاب دوباتـــن منبع خوبی برای کســـانی اســـت که فرصت 
نمی‌کنند بنشـــینند و رمان هفت جلدی پروســـت را بخوانند و از طرفی هم کنجکاوند تا بدانند 
نویســـنده فرانســـوی در کتابش چه نوشـــته و چه اثری خلق کرده اســـت. دوباتن به‌دنبال پاسخ 

دادن به بســـیاری از این ســـؤالات است.

آقای نویسنده اعتقاد دارد آدم به 
دو روش خرد کسب می‌کند؛ بی‌رنج 
و از طریق آموزگار یا توأم با رنج و از 
طریق زندگی؛ و بنا به نظر پروست، 
روش دردمند به مراتب بهتر است. 
به نوعی زمانی که غرق در اندوه 

هستیم و زیر ملحفه ضجه 
می‌زنیم و مانند شاخه‌های نازک 
پاییزی می‌لرزیم، تازه آن زمان 
انگیزه پروستی‌مان گل می‌کند 

که با حقایق دشوار و مهم 
زندگی روبه‌رو شویم.


